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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 زهره فتاحیان چله                                    نقش انسان در پدیده شر 

 چکیده 

تعریف واحدی از انسان وجود ندارد؛ بلکه در مکتب فکری، تعریفی از انسان ارائه شده است؛ که گوناگونی 

به چیزی گفته می شود که هماهنگ با وجود  خیرو مکاتب نیز ریشه در همین گوناگونی تعاریف انسان دارد

چیزی است که ناهماهنگ با آن باشد، و مایه عقب ماندگی و « شر»ما، و مایه پیشرفت و تکامل آن است، و 

دارد، ممکن است امری درباره   گردد، و از اینجا به خوبی روشن می شود که خیر و شر جنبه نسبی  انحطاط

ما خیر باشد، و برای دیگران شر، یا برای تمام انسانها خیر باشد، و نسبت به نوعی از حیوانات مایه شر گردد. 

فی المثل ابرهائی در آسمان ظاهر می شود، و بارانی می بارد، مزارعی آباد می گردد، و درختانی بارور می 

دیگر سیلابی به حرکت در می آورد، و مایه ویرانی می گردد، درباره گرایش یا شوند، اما همین باران در نقطه 

 :عدم گرایش انسان به خیروشرور، دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده اند

الف. برخی معتقدند: انسان گرایش به خیر و کمال مطلق دارد و هرچند خداوند فجور و تقوا را به او الهام 

قواست و او به نیکی ها گرایش دارد، مگر آن که محیط خانواده و تربیت غلط او را به کرده، اما تمایل او به ت

سمت فجور بکشانند، که این نوعی انحراف از فطرت و تحمیل بر حقیقت اوست. پس انسان فطرتا متمایل به 

 1.حق است و گرایش باطل تحت تأثیر شرایط بر او عارض می شود

نین توصیف می کنند که هرچند انسان مورد تکریم خداوند است )و لقد ب. عده ای دیگر انسان را این چ

اما با این حال، خداوند او را موجودی هلوع، جزوع، منوع، ضعیف و عجول «( 07اسراء: »کرّمنا بنی آدم 

نامیده و این اوصاف ذاتی انسان هستند، نه عارض بر او؛ زندگی، اجتماع و محیط این اوصاف را در او ایجاد 
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ی کنند، بلکه او این گونه آفریده شده است. با این وصف، نمی توان همه بدی های انسان را معلول محیط، نم

خانواده و جامعه دانست و معتقد شد که انسان موجودی پاک و فرشته خو وارد این عالم می شود، اما جامعه 

 تاریخ عرصه تجلی طبایع انسانی استاو را آلوده می سازد؛ چرا که جامعه چیزی نیست جز افراد انسان ها، و 

 مقدمه

خیر در مقابل شر است؛ خیر مساوق با وجود است به ت این که  آنچه ما را به انجام این تحقیق واداشته اس 

تقابل سلب و "گونه ای که هر وجودی خیر است و هر خیری نیز امری وجودی است. تقابل خیر و شر از نوع 

است؛ یعنی شر مساوق عدم نیست، بلکه شر،  "تقابل عدم و ملکه"( بلکه نیست )نقیض هم نیستند "ایجاب

 عدم ِخاص است و آن عدم ِملکه از موضوع قابل و مستعد است. 

است، حتی موجودات غیر ذی  "کمال وجود"و یا  "وجود"از آنجا که آنچه مطلوب و مورد اشتیاق است یا 

نند آن چیز برای آن ها خیر است؛ چون لازمه شعور نیز که به حسب طبیعت خود چیزی را طلب می ک

وجود آن ها است. فرق بین خیر و نافع و همچنین شرّ و ضارّ این است که خیر و شرّ به لحاظ هدف و پایان 

 کار مطرح مى شود؛ ولى نافع و ضارّ به لحاظ راه و حین انجام کار است.

 مفهوم شناسی 

 مفهوم انسان

ندارد؛ بلکه در مکتب فکری، تعریفی از انسان ارائه شده است؛ که گوناگونی تعریف واحدی از انسان وجود 

 .مکاتب نیز ریشه در همین گوناگونی تعاریف انسان دارد

انسان، گرگِ انسان است. یعن انسانها موجوداتی هستند مثل گرگ که اگر فرصتی به چنگ آورند همدیگر را 

انسان .خن گفتن دارد که ناشی عقل داشتن استنسان، حیوان ناطق است یعنی قدرت سا.می خورند

و همچنین در  انسان موجودی است تمدّن ساز و فرهنگ آفرین موجودی است راست قامت و ناخن پهن

 فِیهاَ سدِ ی فْ مَنْ فِیهاَ أَتَجْعَلُ قاَلُوا ۖ  وإَِذْ قاَلَ ربَ ّكَ للِْمَلاَئِکةَِ إِنِّی جاَعِلٌ فیِ الأَْرْضِ خَلیِفةًَ )07سوره بقره آیه 

ه خاطر بیاورهنگامی را که (بتعَْلَم ونَ لاَ ماَ أَعْلَم  إِنیِّ قَالَنسَُبحِّ  بِحمَْدِکَ ونَُقدَسِّ  لكََ   وَنَحنُْ الدِّماَءَ وَیسَْفكِ 
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فرشتگان « [ قرار خواهم داد.ایمن در روی زمین، جانشینی ]= نماینده»پروردگارت به فرشتگان گفت: 

دهی که فساد و خونریزی کند؟! )زیرا موجودات زمینی دیگر، آیا کسی را در آن قرار می« پروردگارا!»گفتند: 

که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، 

 من حقایقی»پروردگار فرمود:  «کنیم.آوریم، و تو را تقدیس میعبادت است،( ما تسبیح و حمد تو را بجا می

 «ددانیدانم که شما نمیرا می

  مفهوم کلمه شر

شرور. بدی و فساد و ظلم. )از اقرب  )ع اِ( نقیض خیر. اسمی است جامع رذایل و خطاها. ج ، {ش َرر  } .شر

و  نبلوکم بالشر بدی. زیان. ضرر. گزند. مضرت. فساد. تباهی : وی الارب (.الموارد(. بدی. مقابل خیر. )از منته

 1الخیر فتنة و الینا ترجعون. 

 باشد خیر ز دلها مردمان را

 .شر مرا باری ز دل باشد همه

 شر لازمه جهان مادی است

است و جهان مادی در مجموع خیر  این دیدگاه بر آن است که در عالم شر وجود دارد، اما لازمه جهان مادی

است. از این رو، خلقت جهان بهتر از عدم آن است. از آنجا که خداوند قادر عالم و خیرخواه مطلق است و 

ذات او خیر محض است هر چه از او صادر شود خیر است. خدا عوالم مختلفی آفریده است عالمی از ملائکه و 

ها نیست، تنها شری که می توان در اینجا فرض کرد، محدودیت فرشتگان که خیر هستند و هیچ شری در آن

وجودی آنهاست ولی هیچ تضاد و تزاحمی با هم ندارند اما لازمه عالم ماده علاوه بر محدودیت وجودی، 

تزاحم و تضاد است. ممکن نیست که عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود. وجود آتش در مجموع خیر 

ی زندگی آدمیان مفید باشد، اما گاه زیان نیز می رساند و درد و رنج نیز می آفریند. است و می تواند برا

بنابراین وجود جهان مادی که هیچ گونه تنازع و تزاحمی در آن نباشد خلاف فرض است، یعنی چنین 

                                                           
  1لغت نامه دهخدا
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نی جهانی در واقع غیر مادی می شود در صورتی که ما جهان مادی را مادی فرض کرده ایم. جهان مادی جها

 است که در آن تزاحم و تنازع وجود دارد و شر لازمه آن است.

 شر ناشی از آزادي انسان است -

خداوند به انسان نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته و خوبی ها و بدی ها را نیز به او الهام کرده است. 

فرموده است. آدمی می همچنین دستورهای سعادت بخشی را از طریق رسولان برای تکامل به انسان هدیه 

تواند با اختیار، راه تکامل را که پیروی از وجدان و پیامبران الهی است طی کند و می تواند نافرمانی کند و به 

وجدان و دستورهای الهی رو نکند. برخی آدمیان با اختیار خود اعمال شرورانه ای انجام می دهند که لازمه 

ابراین شر در جهان از شرارت انسان حاصل می شود و شرارت انسان این اعمال رنج و عذاب دیگران است. بن

 نیز ناشی از آزادی و اختیار اواست.

خداوند به دو گونه می توانسته است انسان را خلق کند؛ بدون اختیار و یا به تعبیری مجبور، تا هیچ گناهی 

ی کند و لازمه این گونه آفرینش است از او سر نزند و مختار و آزاد تا مراحل کمال و سعادت را با اختیار ط

که برخی آدمیان،به اعمال شرورانه روی آورند. صورت اول، مستلزم این است که انسان و اعمال او ارزشی 

نداشته باشد، اما در صورت دوم خیرهای فراوانی از گذر اختیار عاید انسان می شود و انسان با اختیار بسیار 

 حکمت و لطف خدا ایجاب می کند که آدمی با اختیارآفریده شود.بهتر از انسان بی اختیار است.

سوره اعراف می فرماید: اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا برکاتی  69خداوند در آیه 

 ،از آسمان و زمین بر ایشان می گشودیم، ولی تکذیب کردند و لیکن پیام ها و نشانه های ما را دروغ شمردند

 پس آنها را به سزای اعمالشان گرفتار ساختیم.

د و تقوا پیشه نکنند، برکات الهی از زمین و آسمان بریده می نیاورن ایمان ها انسان اگر مفهوم آیه این است 

شود و آنان به سختی می افتند. از این رو عذاب الهی ریشه در اعمال زشت و نادرست آدمیان دارد. اما درباره 

که از اعمال یك فرد به فرد دیگری می رسد می تون گفت بسیاری از این رنج ها و دردها شر  رنج و دردی

 نیستند،بلکه باعث تکامل و رشد اخلاقی برخی از افراد ستم دیده می شوند.
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بسیاری از درد و رنج هایی که از ستمگران به مردم می رسند،نتیجه عملکرد خود مردمند.اگرآنان با هم 

 روایغی حتی بقوم لایغیرما الله ان"علیه ظالم بشورند، دیگر ظلم و درد و رنجی نخواهد بود. متحد شوند و 

 بانفسهم؛ در حقیقت خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد مگر آنان خود حال خویش را تغییر دهند.  ما

 شر ناشی از جزيی نگري است -

دانند ریشه در قضاوت های سطحی و جزیی و تنگ برخی متفکران اینکه انسانها بسیاری از امور را شر می 

نظرانه و شتاب زده دارد. اگر آنان از آگاهی وسیع تر و جامع تری برخوردار بودند، هیچ گاه به شر بودن 

برخی امور، حکم نمی کردند. خداوند از روی علم و حکمت نامتناهی خود بهترین جهان ممکن را آفریده 

است، ولی انسان ها که از دانش اندکی برخوردارند، نمی توانند درباره  است که هر چیز آن به جای خود

جهان به درستی داوری کنند. قرآن مجید دلیل ناخوش دانستن برخی امور را ناشی از عدم شناخت جامع و 

کامل می داند و می فرماید: و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شماخوب است، و بسا چیزی را 

 دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.دوست می 

 شرور انواع

 :نمود اشاره( هاآن وجودی حوزه لحاظ از) شرور از نوع سه به توانمی کلیّ تقسیم یك در

 طبیعی شرور

 و آفات ناگهانی، معلول عوامل تکوینی و رویدادهای اتفاقی است و قسمت اعظم آن عوامل، از طبیعی شرور 

حیطه قدرت و اختیار ما خارج است، بخواهیم یا نخواهیم حوادث ناگوار در شرائط مخصوص به خود تحقق 

انی و نفس شرور و آسیبشان دچار می شویم. لیکن شرور می یابند و اگر در معرضشان قرار داشته باشیم به

آفات اخلاقی ناشی از هوای نفس و غرائز حیوانی است. گرچه هوی و غرائز در کمال قدرت و نیرومندی بر ما 

حکومت می کنند و غلبه بر آنها بسی دشوار و مشکل است لیکن با همه قدرتی که دارند به مقدار قابل 

می توانیم غرائز را مسخر و مقهور خود  ملاحظه ای در اختیار ما هستند، اگر جدا بخواهیم و تصمیم بگیریم

سازیم، تمایلات سرکش را مهار کنیم، عنانشان را بدست عقل بسپاریم، و از آفات سیئات اخلاقی و افکار 
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اری در عالمَ ذهن بسی« نظام کلّ»ایجاد نمود؟ نگاه ما به این مسئله باید نگاهی جامع و فراگیر باشد. ترسیم 

عضوی و پیوسته آنان است و نماید. در این منظر، وجود واقعی تك تك اعضا، وجود از مشکلات را برطرف می

شود؛ زیرا همین وجود عضوی و پیوسته است که نقش وجود انفرادی و استقلالی آنان، اعتباری محسوب می

رو، تحلیل وجود مثبت یا منفی اعضای یك مجموعه باید بخشد. از اینآن را در نظام مجموعی معنا می

ر توان دشد، دیگر موقعیت منفی انفرادی آن را نمینگرانه باشد. اگر نگرش، جامع باتحلیلی جامع و کلّ

طور مثال، شاید تصوّر نمك فی نفسه و بدون در نظر گرفتن غذاها، در تحلیل مجموعی آن دخالت داد. به

نظر کسی مثبت جلوه داده نشود و همه از خوردن آن متنفّر باشند، اما همین نمك وقتی در کنار مجموعه 

نه تنها تنفّری از آن وجود ندارد، بلکه همگان وجود نمك را در غذا ضروری  شود،واحد یك غذا فرض می

گیرد که مستقلاً و بدون ملاحظه رو، تحلیل وجود منفی شرور در عالم، از آنجا نشات میدانند. از اینمی

ر توانند دگردند میمجموعه وجودی جهان در نظر گرفته شوند. پس اموری که در ظاهر، شرّ قلمداد می

محسوب شوند. البته این پاسخ به عنوان یك نظر، به لایب نیتس از فلاسفه قرن شانزدهم نیز  خیر کلّ،

  .نسبت داده شده است

 فلسفه شرور در قرآن و روايات

ها ناظر به این نکته بودند که شدند، بعضی از پاسخ هایی که برای پاسخ به مسئله شرّ ارائهدر میان راه حل

توان در دفاعیّه را می استدلال شرور موجود در عالَم مستلزم خیر کثیر و برتر هستند؛ همچنان که این

شوند که خیر کثیر و شرّ قلیل ای فرض میوجو کرد: شرور موجود در زمره دستهجست ارسطو منسوب به

کنند، گردند. همچنین کسانی که شرّ را نسبی و یا در نظام کلّ و مجموعی عالمَ تعریف میقلمداد می

شود، اما در واقع ناظر به خیراتی هستند که روضی اگرچه در ظاهر، منفی نمایان میاند هر شرّ مفمدعّی

توان شرور را رهگذری برای وصول به لازمه رسیدن به این خیرات، وجود شرور مطابق با آنان است. اما آیا می

شود که همه روشن میالسلام(، علیهم) روایات معصومان و آیات قرآن خیرات معرّفی نمود؟ با مروری اجمالی بر
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باشند. در ذیل به برخی از شرور و بلایا، دربردارنده حکمتی )ناظر به خیرات( از طرف خداوند متعال می

 :د1گرداشاره می (سنّت و کتاب های شرور و بلاها )از دیدگاهحکمت

 بیداري دل و توفیق به توبه 

رو، برای خروج از شود، از اینمی گناه و معصیت ، مرتکبیاد خداوند و فراموشی غفلت در اثر انسان چون

غفلت، همواره به مذکِّری نیاز است تا در اثر توجّه به خداوند، انسان از معاصی فاصله بگیرد. در آیاتی از قرآن 

اِلیَ اُممٍَ مِّن قَبْلكَِ فاََخذَْناَه مْ وَ لَقَدْ اَرسَْلناَ »ها معرّفی شده است: کریم، یکی از عوامل مذکّر، مصایب و شدتّ

  بِالْباَسْاَء وَالضَّراّء لَعَلَّه مْ یَتَضَرَّع ون؛َ

مبتلا  مصیبت را به بلا ورو، آنان نکردند؛ از این اطاعت ما به سوی امم سابق، پیغمبرانی فرستادیم، اماّ آنان 

  رٌّ دعَا ربهّ  م نیبا اِلیه...؛وَ اِذا مَسّ الاِنسانَ ضُ« »نمایند. توبه ها به درگاه خدا زاری کنند وکردیم؛ شاید که آن

ی برسد، در آن و سخت مصیبت ،فقر فرماید: هرگاه که به انساندر این آیه شریفه، خداوند به طور مطلق می

خواند، به او عطا کند، خدایی را که از پیش می ثروت و نعمت پردازد، اماّ همین کهو توبه می دعا حال، به

وَ لَنذُیقَنهّم منِ العذَابِ الادنی دونَ العذابِ »ید: فرمامی کافران در آیه دیگری درباره« کند.بکلی فراموش می

  الاکبَر لَعَلهّ م یَرجِعون؛

؛ شاید که به سوی خدا قیامت تر و شدیدترتر بچشانیم، غیر از آن عذاب بزرگنزدیك عذاب ما کافران را

در آیه شریفه، همین مصایب و دردهاست، نه عذاب مرگ و نه عذاب « عذاب ادنی»مراد از « بازگردند.

حاصل  مرگ کند که بامعرّفی می رحمت الهی ذاب را برگشت کافر بهاین ع حکمت اخروی؛ زیرا خداوند

 .شودنمی

 کارانگنهآثار اعمال و عذاب 

                                                           
 رئالیسم روش و فلسفه اصول) 6ح ،6ج دوازدهم، چاپ ش، هـ 1374 صدرا، انتشارات تهران، آثار، مجموعه مرتضي؛ مطهري،1 
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شمارند. از نظر این آیات، ها برمیها را نتایج سوء اعمال زشت انسانها و رنجآیات دیگری از قرآن، مصیبت

وَماَ »کند: عذاب می دنیا ها را در همینخداوند برای تکفیر گناهان برخی از مردم )به خاطر لطف به آنان( آن

  اَصاَبَکُم مِّن مُّصیِبةٍَ فَبَِما کسَبََتْ اَیدِْیکُمْ وَیعَْفوُ عَن کَثیِر؛ٍ

ها را آثار تکوینی کند و آنها مرتبط میدر این آیه شریفه، خداوند متعال بلاها را به افعال اختیاری انسان 

امام  :کنندبسیاری نیز حکمت بلاها را تکفیر گناهان معرّفی می روایات همچنان که« دانداعمال افراد، می

اِنّ العبدَ اِذا کَثُرت ذنوب ه ولمَ یکُن عندَه مِن العَملِ مای کفِّرُها، ابتلَاه بالح زن »فرماید: می )السّلامصادق )علیه

مورد علاقه خود را در ) مؤمنان بسیار سنگین و مشکل است، خداوند عذاب آخرت از آن روی که لی کفِّرَها؛

 .گناهان او باشد کفّاره کند تاها مبتلا میهمین دنیا به شدتّ

 موجبات تکامل وجودی

طبق آیات قرآن و  «.اِنّ فی الجنَّهِ منَزلةٌَ لایَبلُغها عبدٌ الاّ بالابتِلا»فرماید: السّلام( میامام صادق )علیه

امات و ، بسیاری از مشکلات و بلاها، امتحان الهی بوده و بعضی از مق)السلاماهل بیت )علیهم روایات

وَ نَبْلوُکُم بِالشَّرِّ »شوند. و تحمّل مصایب و شداید حاصل می امتحان الهی ها تنها بر اثر پیروزی درموقعیتّ

مِّنَ الْخوَفْ وَالْج وعِ ونََقْصٍ مِّنَ الاَموالِ وَالانفُسِ وَالَّثمَرَاتِ  وَلَنَبْلُونََّکمُْ بشَِیْ یْناَ تُرجَْع ون؛َوَالْخَیرِْ فِتنَْةً وَ اِلَ

اولیای الهی و کسانی که مقربّ خداوندند، بیشتر به بلاها مبتلا هستند و بلکه طالب نزول  وَبَشِّرِالصَّابِرِین؛َ

 .ه تکامل بیشتری دست یابنداند تا به واسطه آن بمصیبت

 دهندتر است جام بلا بیشترش میهر که در این بزم مقربّ

حضرت  .الَا و انَِّ الشّجرة البریّه اَصلَب  عودا والرَّواتعَِ الخضرةَ اَرقّ جلودا»فرماید: می )السّلامحضرت علی )علیه

تر است؛ السّلام( انسان مبتلا به مشکلات را به درختان بیابانی تشبیه نموده که چوبشان سختعلی )علیه

ده و در این شرایط رشد نموده باشد، ثمره ایمانی او در مقابل افرادی یعنی انسانی که با مشکلات مبارزه کر

کنند بیشتر خواهد بود. در نتیجه، با توجهّ به آیات و روایات مزبور که زندگی را به خوشی و راحتی سپری می

و شرور ذکر شد، هیچ مصیبتی بدون حکمت و خیرخواهی الهی واقع  فلسفه بلاها و وجوهی که برای
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 .شوندهاست که نسبی بودن شرور و توجیه شرّ در نظام کلّ معنا میشود و در این قالبنمی

رور در عالَم است. جان مَکی های دینی و وجود شدر شرّ منطقی، سعی بر اثبات ناسازگاری میان گزاره

تحلیل مسئله »نویسد: می طلققدرت م و شرّ ( از طرفداران جدّی این ادعّاست. وی در مقاله1610 16۹1)

ا ها مسلّمسازد که آناند، آشکار میدهد باورهای دینی فاقد تکیه گاهی عقلانیشرّ علاوه بر آنکه نشان می

اند؛ به این معنا که بعضی از اجزای این نظریه عمده کلامی با اجزای دیگرش ناسازگاری دارند و غیرعقلانی

ها همچون یك کلّ معتقد باشد، مگر اینکه متالّه بتواند به آن ناسازگاری اجزا نیز چنان نیست که

  .فاصله بیشتری بگیرد عقل از

 نتیجه

برخی شرور عدمی اند و نیاز به خالق مستقل ندارند و برخی دیگر نسبی اند و نسبت به برخی موارد شرند؛ 

زهر مار که برای انسان ها بد و شر است، اما نسبت به خودش که وسیله دفاعی است، خیر  مانند

شروری که با اوصاف و اسمای حسنای حق تعالی مثل قدرت و علم مطلق منافات داشته باشد، در نظام .است

 .یر آن استاحسن الهی رخنه نمی کنند.؟ آن چه از شرور در نظام احسن راه پیدا کنند، لازمه جدایی ناپذ

اشیاء و مدبر آنهاست و صحیح نیست که برای جواب از شبهه شرور، خالقیت و خدای متعال خالق همة .1

 .ربوبیت خدا را محدود و عالم را جدای از او فرض کنیم

رو سوء اختیار برخی از انسان برای رسیدن به کمال باید از مسیر انتخاب و گزینش عبور کند؛ از این .2

 .آوردوجود میشرور اخلاقی را به هاانسان

نیافریدن عالم برای جلوگیری از شرور، موجب فدا شدن خیر کثیر، برای رهایی از شرّ قلیل است و با  .0

 .حکمت خدای متعال سازگار نیست

 .شودهاست و از این رو به شرور اخلاقی ملحق میبرخی از شرور طبیعی کیفر گناهان انسان .4

بر اینکه فوائدی برای آنها به دنبال دارد، از سوی خدا شود علاوه گناه میهای بیجه انسانشروری که متو .5

 .متعال جبران خواهد شد
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از مجموع بحث ها می توان نتیجه گرفت که اگر ما این پنج راه حل را بخوبی مورد نظر داشته باشیم، می 

شده تلقی کنیم. در آن صورت معضل شرور  توانیم به سهولت معضل شرور اعم از طبیعی و اخلاقی را حل

 .نمی تواند، مبانی اعتقادی ما را متزلزل سازد

 فهرست منابع 
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 .10۹7 ملی، ارشاد و فرهنگ وزاره قاهره، زاید، سعید قنواتی، الاب تحقیق شفاء، الهیات سینا، ابن.1
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